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  دهیچک
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اي است کـه   طریقه. جویی است که بین همه انسانها در همه زمانها و مکانها وجود داشته است عرفان راه حقیقت
در کشف حقایق جهان و پیوند انسان و حقیقت نه بر عقل و استدلال، بلکه بر ذوق و اشراق و وصـول و اتحـاد   

 ) 33: 1370یثربی(. گیرد به کار میاي را  با حقیقت تکیه دارد و براي نیل به این مراحل، اعمال ویژه
هاي عرفانی  براي رسیدن به آگاهی. شود، بلکه عمل اصل و اساس کار است در این مکتب تنها بر علم تکیه نمی

به همین دلیل است که عرفان به دو قسمت . باید مراحلی را پشت سر گذاشت و به سیر و سلوك پرداخت
اي دقیق و پرمشقت براي گذشتن از  اجراي برنامه: عبارت است از شود؛ عرفان عملی عملی و نظري تقسیم می

هاي عرفانی و نیل به توحید و فنا که از آن به  منازل و مراحل و رسیدن به احوالی در راه دست یافتن به آگاهی



هاي شهودي خود  ها و دریافت شود و عرفان نظري مجموعه تعبیرات عرفا است از آگاهی طریقت تعبیر می
این آزادگی، یعنی کنده . دانند عرفا بندگی را در آزادگی می) 34: همان. (ره حقیقت؛ حقیقت جهان و انساندربا

یا شیخ «: پرسد ابوسعید ابوالخیر در پاسخ به درویشی که از او می. شدن از هر دو جهان و تنها به خدا دل بستن
و چون درویش » .قکَ، خدایت آزاد آفرید، آزاد باشکنُ کَما خَلَ خَلقَکَ االلهُ حراًّ«: گوید می» بندگی چیست؟

و » ندانی تا از هر دو کون آزاد نگردي، بنده نشوي؟«: دهد پاسخ می» یا شیخ سخن از بندگی است«: گوید که می
 :گوید این بیت می

 نامد راست آزادي و عشق چون همی
 زین پس چونان که داردم دوست رواست 

خواستبنده شدم و نهادم از یک سو    

برخاست گفتـار و خصومت از میانـه  

آزادگی آن بود که مرد از بندگی همه «. شود همین آزادگی است که سبب یکسان نگریستن و وارستگی عرفا می
آن را در دل وي راه نبود و علامت درستی آن  - عزَّوجلَّ -      ها بیرون آید و هرچه دون خداي است  آفریده

ابوعلی (» .برخاستن تمیز بود از دل او میان چیزها و خطر شریف و وضیع از اعراض دنیا نزدیک او یکسان بود
 )342: 1383عثمانی

آن گاه مقام حریـت کامـل شـود کـه     «. شود این مقام حریت تا انسان از هر دو جهان بریده نگردد، کامل نمی
» .هـرکس بـه هرچـه تعلـق دارد، بنـده آن اسـت؛ چـون در بنـد آن اسـت         . ان از کل عالم ببرد و جدا شـود انس

 ) 180: 1377نسفی(
کند و آزادي خاصـه خاصـگان را بـه واسـطه محـو       شیخ عبدالرزاق کاشانی حریت را به سه مرتبه تقسیم می

ون رفتن از بند بیگانگی و اغیار، و آن بر سـه  حریت، عبارت است از بیر«. داند شدن آنان در تجلی نورالانوار می
ها، حریت و آزادي خاصه از بنـد مـراد و اهـداف و     حریت و آزادي عامه از بند شهوات و خواست: مرتبه است

 )36: 1372کاشانی (» .واسطه محو شدن در تجلی نورالانوار  آرزوهاشان و آزادي خاصه خاصگان به
ابوالخیر و از شاعران معاصر، سهراب سپهري از کسانی هسـتند کـه مقولـه     از میان متفکران گذشته، ابوسعید

در این جسـتار بـا نگـاهی اجمـالی بـه عرفـان و شخصـیت ابوسـعید و         . اي بارز دارد آزادگی در کلام آنان جلوه
 . پردازیم هاي آن از دیدگاه آنها می سپهري، به آزاداندیشی و جنبه

 
 عرفان

نظرانی است که برخلاف اهل برهان در کشف حقیقت بر ذوق  آن دسته از صاحبعرفان طریقه معرفت در نزد «
این طریقه در بین مسلمین تا حدي مخصوص صوفیه اسـت و در  . و اشراق بیشتر از عقل و استدلال تکیه دارند

نزد سایر اقوام بر حسب تفاوت مراتب و به نسبت ظروف زمانی و مکانی خاص، نامهـاي مختلـف دارد کـه آن    
 )9: 1363کوب زرین(» .شناسند یا معرفت اهل سر می "سیسم میستی"ه را امروز تحت عنوان هم



انداز هـیچ دینـی    از این چشم. داند می» شناسانه به الهیات و دین نگاه هنري و جمال«شفیعی کدکنی عرفان را 
طـور کـه هنـر امـري      انهم ـ )17: 1384کـدکنی   شـفیعی (. وجود نداشته باشد» عرفان«وجود ندارد که در آن نوعی 

 . توان براي آن تعریف مشخصی در نظر گرفت شخصی است، عرفان هم امري شخصی است و نمی
عارف از راه مراقبـه و تهـی کـردن درون بـه کشـف      . عرفان در ذات خود فردي، شخصی و تقلیدگریز است

هـاي عارفـان وجـود دارد،     ربههایی میان تج هر چند به دلیل یکی بودن راه و هدف، همانندي. پردازد حقیقت می
نگاه و تجربه هر کسـی ممکـن اسـت    . ممکن است اموري بر یک عارف وارد شود و بر عارفان دیگر وارد نشود

کنـد، تفـاوت زیـاد در     یکی از دلایلی که این نکته را تأیید مـی . در این راه با نگاه و تجربه دیگران متفاوت باشد
عـواملی  . هایی است که در زندگی، گفتـار و کـردار عارفـان آشـکار اسـت      ها، باورها و برداشت جزئیات اندیشه

در اینجـا عرفـان از   . رسانند و باید آنها را از پیر و راهنمـا بیـاموزد   هستند که عارف را زودتر و بهتر به هدف می
ان مکتبـی  تـو  اما باز هم این عرفان را نمی. گیرد آید و رنگ اجتماعی به خود می شیوه شخصی و فردي بیرون می

شان را پـیش خـود نگـه     هاي شخصی گیرند، تجربه هایی از پیر می این عارفان هرچند آموزش. و اجتماعی خواند
در مقابـل عرفـان   . عرفـان سـپهري از اینگونـه اسـت    . زینـد  دارند و سرگرم کار خود هستند و در گمنامی می می

 .هاي اجتماعی دانست توان ناظر بر جنبه ابوسعید را می
هر دو تن دو نقطـه  . عید در تصوف و عرفان ایرانی، همان مقام را دارد که حافظ در قلمرو شعر فارسیابوس«

حـافظ در پایـان دوره درخشـان شـعري،     . ها و ارزشهاي قبل از خویشـند  کننده مجموعه زیبایی  کمال و گلچین
آنچـه در طـول چهـار قـرن     .. . .بدین کار پرداخته و بوسعید نیز به نوعی دیگر در پایان دوره درخشـان تصـوف  

یعنی دوران زهد و عشـق    که دوران زرین این پدیده روحانی و فرهنگی است، –نخست تصوف و عرفان ایرانی 
بیسـت و سـه،   : 1، ج1385محمد بن منـور  (» .وجود داشته، در گفتار بوسعید خلاصه و گلچین شده است –و ملامت 

عاشقانه داشـته، بـا هنرمنـدي توانسـته اسـت روشـها و       ) مشربِ(یشِ ابوسعید که مانند بایزید و حلاج ک )مقدمه
القضـات و   هاي پس از خویش بپیونـدد تـا کسـانی چـون عـین      هاي عارفان پیش از خود را به حلقه نسل اندیشه

  )477: 1340غنی(. غزالی و مولانا در عرفان ایرانی پدید آیند
شود که او از قدمايِ اهل زهد، امثـال حسـن    دانسته می از تأمل در مقامات بوسعید«: نویسد شفیعی کدکنی می

بصري و حبیب عجمی و داوود طایی، حکایات و سخنانی نقل کرده و از صوفیان قرن سـوم دلبسـتگی خـود را    
به امثال ذوالنون مصري و سهل بن عبداالله تستري و یحیی بن معاذ و جنید نیز نشان داده است، اما گرایش او، از 

. انـد  به بایزید و ابوحفصِ حداد و یوسف بن حسین و حلاج و شبلی است که ملامتی مشـرب بـوده  قدما، بیشتر 
بیشترین توجه او، از قدما، به بایزید است و از متأخرین و از آنها کـه وي محضـر ایشـان را بـه نـوعی دریافتـه،       

در میـان  . والقاسم بشرِ یاسینابوالعباس قصاب و ابوالفضل حسن سرخسی و ابوعلی دقّاق و لقمان سرخسی و اب
او بـوده اسـت و بسـیاري از     حقـایق التفسـیرِ  آثار مکتوب صوفیه بیشترین توجـه او بـه آثـار سـلمی، بـه ویـژه       



در میان کسانی از معاصران که با ایشان دیدار داشته، بوسعید، شـیفته  . هاي او سرچشمه از این کتاب دارد اندیشه
خواهیم از زنجیره تصوف دو چهره را که بیشترین ارتبـاط روحـی بـا ایشـان     اگر ب. ابوالحسن خرقانی بوده است

 )52و  51: 1386شفیعی کدکنی (» .گمان بایزید و ابوالحسن خرقانی در صدر قرار دارند داشته است، برگزینیم، بی
انـد و   نسـته برخی آن را برگرفته از عرفـان ایرانـی دا  . هاي فراوان گفته شده است درباره عرفان سپهري نیز سخن

و ) 30: 1376نـوربخش  (» .سپهري بار سنت تفکر تجریدي و انتزاعی شعر ایران را بر فکر و شعرش دارد«: اند گفته
آیـا خـداي سـپهري تلطیفـی     «: انـد  اند و گفته تر از عرفان هندي دانسته عرفان او را به عرفان ایرانی بسیار نزدیک

یا صورت ثانی بیت شیخ شـیراز کـه دقیقـا     "الیه من حبل الورید و نحن اقرب"شاعرانه از این آیه شریفه نیست 
آیا خداي سپهري کـه در همـه مظـاهر هسـتی، از     ) دوست نزدیک تر از من به من است(ترجمه همان آیه است 

جماد گرفته تا گیاه تا حیوان و انسان جاري است، به خداي حلاج، شقیق بلخی، بایزید بسطامی، جنید بغـدادي،  
تر نیسـت تـا بـه خـداي کنفسـیوس و بـودا و        تر و شبیه وبکر شبلی و دیگر شاعران اهل عرفان نزدیکمولوي، اب
 )63: 1377عباسی طالقانی (» لائوتسه؟

ره کرده است و عرفان سپهري را هم به عرفان شرقی اهاي عرفان شرقی و ایرانی اش شمیسا به قرابتسیروس 
اي از افکار بـودایی و چینـی و    کتب خراسان در عرفان، خود آمیزهم«. نزدیک دانسته است و هم به عرفان ایرانی

بـدین  . ها با هند و چین در تمـاس و مـراوده بـوده اسـت     هاي کهن ایرانی و اسلام است؛ زیرا خراسان قرن آیین
در مقابـل  (ترتیب عرفان سهراب سپهري ادمه دهنده همان عرفان مکتب اصیل ایرانـی مکتـب مشـایخ خراسـان     

شمیسـا  (» .است و آراي او با آراي بزرگانی از قبیل ابوسعید ابوالخیر و مخصوصا مولانا شبیه اسـت ) مکتب عراق
1376 :20( 

عرفـان سـپهري بیشـتر    «. انـد  برخی عرفان او را برگرفته از عرفان شرقی و متفاوت از عرفـان ایرانـی دانسـته   
گونـه کـه    شود و بر همگامی جهان، بدان عرفانی است که بر مبناي سرکوب اراده و خواست و نفی طلب، بنا می

عرفان ایرانی علیـه طلـب و   . گیرد تواند باشد، شکل می گونه که در پرتو عشق دگرگون کننده می هست و نه بدان
و سرچشمه خلاقیت جهان، منبع کشش مـداوم  » اند طفیل هستی عشق«اراده نیست، جهان و هرچه در آن هست 

عرفان بودا و سـپهري راه رهـایی از   . ششی است براي فراتر رفتن و تعالیعشق ک. و دگرگونی تمام هستی است
بودا و شعر کمال یافته سپهري آمده است، در رهایی از طلب و نفـی  » گفتار در بنارس«گونه که در  رنج را، همان

زي بـه  در جهان سپهري آنچه هست، اگر نیک در آن بنگري، همان است کـه بایـد باشـد و نیـا    . پندارند اراده می
 )102: 1373سیاهپوش(» .تغییر ندارد

هاي شخصـی معـین را سرچشـمه عرفـان سـپهري       اند و باورها و اندیشه تر به این مسأله پرداخته برخی دقیق
بینـی، آرا و   ترین جنبه ایـن جهـان   بینی سپهري عمیقا از جریان متلاطم شرقی متأثر است و مهم جهان«. اند دانسته

تـرین فضـیلت انسـان، بریـدن از      ، بـزرگ بینی در این جهان. عقاید عارف هندي تبار معاصر، کریشنامورتی است



به اعتقاد او تأثیر از گذشته و قضاوت بر مبناي تجربه گذشته ریشه . گذشته و آینده و تعلق به لحظه اکنون است
گذشـته منشـأ همـه    . کنـد  گذشـته نگـاه مـا را بـه حـال و آینـده مخـدوش و منحـرف مـی         . ها است همه تباهی

کنـد و نگـاه او از هـر قضـاوتی کـه       عارف در حال زنـدگی مـی  . نده استهاي ما در مورد حال و آی داوري پیش
ها میراث نگـاهی اسـت کـه گذشـتگان بـه مـا        ها و دشمنی همه دوستی. اند، تهی است پیشینیان به جاي گذاشته

 )154: 1380مرادي کوچی(» .اند؛ به همین دلیل مردود است داده
هـیچ  «کنـد کـه    اشـاره مـی  » ظهور نوعی عرفان«یی، به نیما شعرهاي  شفیعی کدکنی ضمن برشمردن درونمایه

چـین   -ارتباطی با تصوف سنتی و سلفی ندارد، بلکه کم و بیش تحت تأثیر تصوف بودایی و تصوف شرق دور 
 )72و  71: 1387شفیعی کدکنی (. داند و نمونه کامل آن را شعر سپهري می» است -و ژاپن

. ك. ر(. انـد  ري، به رمانتیسم اروپایی در عرفـان او اشـاره کـرده   هاي هندي شعر سپه برخی نیز علاوه بر ریشه
او «. دانـد  هـاي خـود او مـی    هـا و برداشـت   دیدگاهی دیگر عرفان سپهري را برگرفته از تجربه) 140: 1384آشوري 

ضـمن   هاي خود را برد، بلکه اندیشه کند و در شعر به کار نمی هاي عرفانی را از دیگران اخذ نمی مستقیماً اندیشه
در خـون و روح او   "باغ سبز سعادت"گرایش به عرفان و به . تحول و مشاهده و زندگانی به دست آورده است

 )53: 1384دستغیب (» .است
هایش  هم اندیشه. هایی دارد و هم با عرفان ایرانی  به نظر نگارنده عرفان سپهري هم با عرفان شرقی همانندي

. شـود  زدیک است و هم چیزي از رمانتیسم اروپایی در اشـعارش یافـت مـی   هاي کریشنامورتی بسیار ن به اندیشه
هـاي بسـیارند،    ها به هم نزدیکند و داراي هماننـدي  توان اینگونه بیان کرد که اولاً عرفان ها را می دلیل این قرابت

اً سپهري همـانطور  هاي دیگر هم نزدیک است؛ ثانی بنابراین عرفان او از هر عرفانی که مایه گرفته باشد، به عرفان
 . ها آشنا است دهد با همه عرفان که خود گواهی می

هاي فکري و رفتاري است کـه هـم در اقـوال و     ایم، برآمده از خصلت آنچه در این جستار آزاداندیشی نامیده
شـترك  هاي م در ادامه به برخی از این مؤلفه. شویم رو می کردار ابوسعید و هم در آثار سهراب سپهري با آن روبه

 .پردازیم می
 

  دانستن ادیان  یکسان
او عالم کثرت و موجودات آن را نمودي از آن حقیقـت واحـد   . در نظر عارف کامل تنها یک حقیقت وجود دارد

شود، ناشی از مقید شدن آنان در عالم کثـرت اسـت و همـین متکثـر      اختلافی که در ظاهر امور دیده می. داند می
قیقت ذاتی موجودات بازمانـد؛ امـا   بودن باعث شده است که انسان نیز در شناخت دچار خطا شود و از دیدن ح

داند، از بودن در آن احساس خوشی دارد و مرام اصلی او صـلح   عارف چون جهان را خرم از وجود خداوند می



نگرد، در نظرش تمـام ادیـان نیـز سرشـتی یکرنـگ و       کامل با جهان است و چون همواره به سرچشمه واحد می
پرستند، اما در مراتب مختلف که البتـه اسـلام    دیان و فرق حق را میبه عقیده عارف، پیروان همه ا. یکسان دارند

پرستد و خـود را بـه هـیچ یـک از ایـن طـرق مقیـد         عارف واقعی تنها حقیقت واحد را می. ترین آنها است کامل
او همه جـا را خانـه عشـق    . سازد تا احتیاجی به ترجیح بعضی مسالک و مذاهب بر بعضی دیگر داشته باشد نمی
 .ند و بر آن باور است که عشق خدا در همه سرها وجود دارددا می

هـاي تصـوف در منطقـه     تـرین دوره  نیمه دوم قرن پنجم تا قـرن ششـم از مهـم   «دوران حیات ابوسعید، یعنی 
هاي ارباب مـذاهب و عقایـد و آرا،    گیري ات مذهبی و سختبهاي این زمان، یکی تعص از ویژگی. خراسان است

در همـین دوره  ) 185-184: تـا  بـی  ،صـفرخانی (» .هاي داخلی و خـارجی بـود   ها و جدل و جنگ ها تکفیرها، تفسیق
ها، مذهب عشق و محبت را در جامعه معرفی کـرد و   ابوسعید با ترك تعصبات مذهبی و برابر دانستن همه انسان

یک روز شیخ به کلیسا رفته بود، ترسایان همه او . بینی و دوستی با همه خلق خدا را به مریدانش آموخت یکسان
کـرد، همـه    اگـر شـیخ اشـارت مـی    : از مریدان به شیخ گفتچون یکی . را خدمت کردند و بسیار احترام نمودند

در نظـر   )210 :1، ج1385 محمد بن منور(» .ماشان ورنبسته بودیم تا باز گشاییم«: کردند، شیخ گفت زنارها را باز می
جویند؛ فرق در این است کـه هـر کـس بـه زبـان و       وي همه کس طالب یارند و ساکنان همه مذاهب خدا را می

روزي مردي دهري ور حلقه بلحسن نـوري بگذشـت، او   : شیخ ما، ابوسعید گفت«. جوید را می روش خود خدا
برخـی  . به هر زبانی به نام دیگر خوانند خـداي را . و به زبان صوفیان حق گویند. رفت از حق پاك را سخنی می

. که منزلتشان بایـد  برخی ملک خوانند. برخی رحیم خوانند که بهشت خواهند. رحمان خوانند که روزیشان باید
و هر کس به چیزي حاجتمند باشند، او را بدان نام خوانند و صوفیان او را حق خوانند کـه ایشـان بـدون او بـه     

و نهصـد و نـود و نـه    ... تر بود که گویند حق هیچ چیز دست نیالایند و با هیچ چیز ننگرند، آنگه لفظ ایشان پاك
انجیل و در زبور و نام مهین سبحان است؛ چون سـبحان بگفتـی،    رنام است خداي را در قرآن و در توریت و د

 )241: 1، ج1385محمد بن منور (» .همه بگفتی و چون سبحان نگفته باشی، هیچ نگفته باشی
داد و این انسان دوستی او  رفتاري با پیروان همه ادیان، راه حق را به آنها نشان می ابوسعید با نیکویی و خوش

جهودي که از پیش شـیخ گریختـه   . عصبات، سبب شده بود که افراد زیادي به راه حق بگروندو دور بودنش از ت
 :بود، شیخ از پی او رفت و چون به او رسید، دست بر سر او نهاد و گفت

 کو را خویش است غریبی و شب رفتن  تنـــد گفـــرد نبایــربان را ســاشت
توانی کرد؟ و چون شـیخ برفـت، جهـود از پـی او      اي و حال تو چیست؟ بی او زندگانی می چه گونه! اي بیچاره

 )130-131: 1، جهمان(. رفت و مسلمانی نیکو شد
را ) وحدت ادیـان (» آیین عشق و محبت«سپهري نیز مانند عارفان پیشین ایران، به یکسانی ادیان باور دارد و 

 :کند فریاد می



بـودایی در نیلـوفر آب   :/ بیـنم خـواب   مـی / زبرپوشم اوسـتا / بستر من تورات/ بالش من انجیل/ بالاي سرمقرآن 
 )244: 1387سپهري (

 )همانجا(او بالا، من در پست :/ محراب تو دور از دست/ دسته گلی دارم/ من چیدم/ هاي نیایش رست هر جا گل
اکنـون ایـن دل، چراگـاه عارفـان اسـت و صـومعه       . قلب من پذیراي هر حقیقتی شـد « :گوید می» ابن عربی«همانی که 

به هر سوي . من به آیین عشق ایمان دارم. الواح تورات است و مصحف قرآن  راهبان، بتکده بتان است و کعبه حاجیان،
 )162: 1373سیاهپوش(» .که عشق روي کند، من نیز به همان سو خواهم رفت که عشق آیین و آرمان من است

 
 تقلیدگریزي

شمارد و به باطن شریعت در برابر ظـواهر   اعتبار می ابوسعید ظواهر شریعت و آنچه را اساس تقلید عامه بوده، بی
شـیخ همچنـان در آن   . مؤذّن بانگ نماز پیشین گفت  زمانی که با مریدان در رقص و سماع بود،. کند آن توجه می

) 266: 1، ج1385محمد بـن منـور   (» .ما درنمازیم«: شیخ گفت» !نماز! نماز«: گفتحالت باقی ماند؛ امام محمد قاینی 
 )268و  265و  244: 1، جهمان. ك. ؛ همچنین ر34 :1، جهمان(» .دین پس از شرع باشد«: گوید او همچنین می

 :تابد آید که او نیز تقلید کورکورانه را برنمی از کلام سپهري برمی
هـاي   در وسـط دگمـه  / یک نفر آمد که نور صبح مـذاهب / .دست مرا امتداد داد/ تتا عضلات بهش/ یک نفر آمد
اش از  حنجـره ./ مثل پریروزهاي فکر جـوان بـود  ./ بافت هاي قدیمی پنجره می از علف خشک آیه./ پیرهنش بود

 .هـا کشـید   روي سـرم سـقفی از تناسـب گـل    ./ هاي مرا بـرد  یک نفر آمد کتاب./ پر شده بود/ ها صفات آبی شط
 ) 15: 1388سپهري . ك. ؛ همچنین ر412: 1387سپهري (

 
 برکنار بودن از قید رنگ و نژاد 

گرایی، باور  کریشنامورتی ملی. ندردودبندي، همه م و جنسیت به دلیل ایجاد تفرقه و گروه  در عرفان، مذهب، نژاد
 )96: 1371کریشنامورتی(. کند داند و به پرهیز از آنها سفارش می پرستی را سبب به وجود آمدن جنگ می و نژاد

او هیچ کـس را بـه خـاطر    . هاي نژادي گذشته بود ، از قید و بند تعصب اندیشی و یکسان بینی ابوسعید با آزاد
داد، در نزد او سیاه و سپید هیچ فرقی نداشـتند و برتـري افـراد را بـا      رجحان نمیرنگ پوست و نژاد بر دیگري 

دانست، نه به خاطر اصل و نسب و  اندیشی و خداپرستی و دیگردوستی در وجود آنان می توجه به انسانیت، نیک
گفت و  س میمجل«از کدبانو ماهک، دختر خواجه حمویه نقل است که یک روز شیخ در میهنه . رنگ و نژاد آنها

کـردم  گفت و من در او نظاره مـی  سخن می. سرخ پوشیده بود و دستاري سپید در سر بسته و روي سرخ  وفیص .



اي هسـت، چـون شـیخ مـا و از وي      در جهـان هـیچ بنـده   را آیا خداوند سبحانه و تعـالی  "با دل خود گفتم که 
انـدیش، آنچـه    مـه ! مـاه ": رد و گفـت چون این اندیشه به خاطر من بگذشت، شیخ روي سوي مـن ک ـ  "نیکوتر؟

جـوانی دیـدم در پـاي    . من بنگریستم. و اشارت به درختی کرد ".اگر خواهی که بدانی، بنگر تا ببینی. اندیشی  می
بر ضد حالت شـیخ، نیـک بشـولیده و سـخن شـیخ نیـک اسـتماع          آن درخت ایستاده، سیاه و خشک و ضعیف،

! مـاه ": کنـد، کـه شـیخ گفـت     اي آن دارد که شیخ مرا بدو اشارت مـی اندیشیدم که این چه ج با خود می. کرد می
بینی یک تاره مـوي وي بـه نزدیـک حـق سـبحانه و تعـالی        آن را که می": شیخ گفت. من با خود آمدم "بازآیی
اندیشی نیز نیندیشـی کـه خداونـد را     نگر که آنک می. تر از دنیا و آخرت و هر چه در دنیا و آخرت است گرامی
 )185: 1، ج1385محمد بن منور (» .د؛ یکی را به رنگ طاووس دارد و یکی را به رنگ کلاغبندگانن

کننـد و   بینند و از روي ظاهرشان داوري می گیر است که چرا مردم ظاهر و بیرون چیزها را می سپهري نیز دل
 .خبرند از درون و باطن آنها بی

و چرا در قفس هیچ کسـی کـرکس   ./ و کبوتر زیباست اسب حیوان نجیبی است: گویند که چرا می/ دانم من نمی
 )297: 1387سپهري (. ها را باید شست، جور دیگر باید دید چشم./ قرمز دارد  گل شبدر چه کم از لاله./ نیست

گونه که رنگ و نژاد افراد و چیزها ملاك داوري درباره آنها نیست، نامها نیـز واقعیـت چیزهـا را نشـان      همان
هـا جلـوگیري    هـا هسـتند کـه از شـناخت درسـت پدیـده       از پندار انسان  نامها اعتباري و برخاستهاین . دهند نمی
کریشـنامورتی  (» .نیسـت  ءواژه حقیقـت شـی  «: گویـد  کریشنامورتی مـی . بنابراین باید آنها را کنار بگذاریم  کنند؛ می

د، بنابراین باید پندار را کنار بزنیم تا به ان ها پندار ما از یک چیز هستند که در ذهن ما شکل گرفته واژه) 244: 1384
 : گوید سپهري می. اصل و چیستی آن چیز پی ببریم

واژه بایـد خـود بـاد، واژه بایـد خـود بـاران       ./ ها را باید شست واژه./ ها را باید شست، جور دیگر باید دید چشم
 )298: 1387سپهري (. باشد
ها و مرزها را در هم بشکنیم و از زمان و مکان فراتر  شکل. باز ستانیم ها گوید باید نامها را از اشیاء و پدیده و می

 .رویم تا بتوانیم واقعیت آنها را دریابم
 )201 :1387سپهري (. نامم  که پوشیده از خزه/ مرا در خود بساي/ من ریز  به صخره

 )304: همان(. از چنار، از پشه، از تابستان/ نام را بازستانیم از ابر
باشد که به هم پیوندد از همـه  / رشته کن از بی شکلی، گذران از مروارید زمان و مکان./ رز، هر سو نامهر سو م

 )266: همان( .باشد که نماند مرز، که نماند نام./ چیز
 

 عادت گریزي



 :گذارد هاي آیینی و اعتقادي را کنار می هاي کهن، خوبی و بدي سپهري باورداشت

: همـان (. درخت را پاسخ دهـیم   به درخت،: چون جویبار، آیینه روان باشیم./ زار خوب و بد برویم بیایید از شوره
180( 

ایم، باید کنار بگذاریم و زنگار عـادت   هایی را که به صورت عادت باور کرده ها و بدي گوید خوبی او می
هـا و   گونه که هسـتند، ببینـیم، نـه اینکـه بـا عـادت       مانرا از دل بزداییم تا مانند آیینه صافی شویم و چیزها را ه

هنگامی که واقعیت و درستی چیزها را به درسـتی دریـابیم،   . آنها داوري کنیم  هاي غبار گرفته خود درباره اندیشه
مولانا نیز علت شفاف نبودن آیینـه دل را زنگـار تعلقـات    ) همانجا(. توانیم رشد کنیم و به مراحل بالاتر برسیم می
 .شود هر گاه که زنگار تعلقات از آیینه دل زدوده شود، دل مانند آیینه صاف و شفاف می. داند می
 ت دانی چرا غماز نیست  آینه

          
 زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست 

)1384/1/34مولوي(    
آفرینشـی حکمتـی   در هـر  . از دید سپهري هیچ چیز در این جهان زشت و بد نیست و بیهوده آفریده نشده است

 .نهفته است
و نخواهیم مگس از سرانگشت ./ و نگوییم که شبتاب ندارد خبر از بینش باغ./ و نگوییم که شب چیز بدي است

و ./ و بدانیم اگر کرم نبود، زندگی چیـزي کـم داشـت   ./ و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون./ طبیعت بپرد
و بدانیم اگر ./ گشت و اگر مرگ نبود، دست ما در پی چیزي می./ رختخورد به قانون د اگر خنج نبود، لطمه می

سـپهري  (. دریاهـا   و بدانیم که پیش از مرجان، خلئی بود در اندیشـه ./ شد نور نبود، منطق زنده پرواز دگرگون می
1387 :300-299( 

 :از دید سپهري خوب و زشت دیدن چیزها به نگاه و تعبیر و تفسیر ما بستگی دارد
 )312:همان(. قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال -:/ قشنگ یعنی چه

او عقیده دارد که اندیشیدن به مرگ جداي از اندیشیدن به زنـدگی  . داند سپهري مرگ را هم از ضروریات می
انـد؛   انسان آگاه است که خواهد مرد از آن روي که دیگران همواره هر یک در زمانی و بـه طریقـی مـرده   . نیست
پـذیري خـود را نیـز قبـول      اگر انسان به فهم راستینی از خویش نائل شود، فنا. رگ فصلی از زندگی استپس م

 .کند می
./ مرگ در ذهن اقاقی جاري است./ مرگ وارونه یک زنجره نیست./ مرگ پایان کبوتر نیست/ (و نترسیم از مرگ

مـرگ بـا   ./ گوید از صبح سخن میمرگ در ذات شب دهکده ./ مرگ در آب و هواي خوش اندیشه نشیمن دارد
مرگ ./ مرگ مسئول قشنگی پر شاپرك است./ خواند گلو می سرخ  مرگ در حنجره./ آید به دهان خوشه انگور می
هاي لذت، پر اکسیژن مرگ  ریه/ دانیم و همه می./ نگرد گاه در سایه نشسته است به ما می./ چیند گاهی ریحان می

 )302 :همان( .)است



گونـه کـه هسـت،     بیرون از ضمیر خود، به طبیعت و جزء به جزء هستی توجه دارد و آن را همانسپهري در 
او در برابر قانون طبیعت تسلیم است و بر این بـاور اسـت کـه هـر چـه در ایـن       . داند پذیرد و کمال یافته می می

چه هست، اگر  ي، آندر جهان سپهر. مجموعه هست، نه تنها وجودي ضروري و حتمی، که زیبا و شایسته است
سپهري زیر تأثیر فرهنـگ شـرقی بیشـتر از    . نیک در آن بنگري، همان است که باید باشد و نیازي به تغییر ندارد

عرفاي پیشین ایران تسلیم بودن را پذیرفته است؛ اما تسلیم بودن در برابر تحولّات طبیعت، نه در برابـر کارهـاي   
هـا را دارد، تیـغ انتقـاد را بـه سـوي او       ر کردن طبیعت و آلـودن پـاکی  دا انسان، و هنگامی که انسان قصد خدشه

 :شود کشد و از کارهاي نادرست مردم ناراحت می می
هـاي شـط دیـروز      جنبانک امـروز بـرق آب   دانند در چشمان دم نمی/ که لادن اتفاقی نیست،/ دانند چرا مردم نمی

 )390: 1387سپهري (رد است؟ هاي ناممکن هوا س دانندکه در گل چرا مردم نمی/ است؟
 .هاي آن را دریابند و روش استفاده از آن را یاد بگیرند خواهد که طبیعت و پدیده از مردم می

یـا در  ./ شـوید  اي پـر مـی   دور، سیره  یا که در بیشه./ خورد آب در فرو دست انگار، کفتري می:/ آب را گل نکنیم
/ رود پاي سپیداري، تا فروشوید اندوه دلی شاید این آب روان، می/ :آب را گل نکنیم./ گردد اي پر می آبادي کوزه

 )352 - 351: همان(. دست درویشی شاید، نان خشکیده فرو برده در آب
 

 نقد عالمان و زاهدان
خدایا مـرا  «: بایزید گفت. گردان بودند عارفان به دلیل غروري که عالمان و زاهدان و قاریان داشتند، از آنان روي

: 1384سهلگی (» .و اگر خواهی مرا اهلیتی دهی، اهلیتی در چیزکی از چیزهاي خود ده! زاهد و قراّ مگردان عالم و
وجوي علم باش که علم جز آن است که تـو در آنـی و اي    در علم به جست! اي دانشمندنما«: هم او گفت )122

از قراّئـی جویـاي قراّئـی    ! ي قراّگونـه در زهد جویاي زهد باش که زهد جز آن است که تو در آنـی و ا ! زاهدنما
 )122: 1384سهلگی (» .باش که قراّئی جز آن است که تو در آنی

. اي ارزن چنان است کـه پیمانـه   کار ما با شیخ بوسعید هم«: خواجه امام مظفر حمدان در نوقان یک روز گفت
خواجـه  «: رسانید، شـیخ گفـت   و چون مریدي این سخن را به شیخ... » .یک دانه شیخ بوسعید است و باقی من

شیخ با این گفته از خـود  ) 192: 1، ج1385محمد بن منور (» .امام مظفر را بگوي که آن یک هم تویی ما هیچ نیستیم
نماید که مانند ملامتگران در بند تعلقّات باقی نمانده است که  کند و به همه می اش را بیان می وارستگی و آزادگی

بـه   کنـد، بلکـه بـا رفتـاري مناسـب راه وارسـتگی را       پوشی می و نه تنها از خطاي آنها چشما. آنها برنجد  از گفته
 .آموزد شاگردانش می



طبل تـو خـالی   چون کنند، اما  سپهري علاوه بر فیلسوفان و فقیهان، کسانی را هم که ادعاي دانشمند بودن می
انـد،   ابوسعید و دیگر درویشان ایرانـی بـه دور بـوده   اگر عارفان تا حدودي از تیغ انتقاد . کند هستند، نکوهش می

انتقاد را به سمت عارفان هـم نشـانه رفتـه اسـت و      غسپهري علاوه بر فقیهان و فیلسوفان و عالمان تو خالی، تی
 :گوید می

 پنـد «اشتري دیدم بارش سبد خالی / »انشا«قاطري دیدم بارش ./ اي دیدم لبریز سؤال سر بالین فقیهی نومید، کوزه
 )284: 1387سپهري ( .»تننا ها یا هو«عارفی دیدم بارش ./ »و امثال

 

 نتیجه

یابیم که آزاداندیشی هر دو با تکیه بر عرفان آنها مبتنی بر  از بررسی آزاد اندیشی در آثار ابوسعید و سهراب درمی
هسـتی، زیبـابینی، دوري از ریـا و ریاکـاري،       یکسان نگریستن و یکسـو نگریسـتن، عشـق و مهربـانی بـا همـه      

. شود پوشی و گذشت عرفا می ر به عیبیکسو نگریستن و یکسان دیدن منج. تقلیدگریزي و عادت گریزي است
سپهري نیز ذهنی را که پـر  . بینی که داشت بین هیچ کس و هیچ جا تبعیض قائل نبود ابوسعید با توجه به یکسان

گوید خوب و بد در ذهن ما است و ماییم کـه بـا    داند و می هاي نادرست می از غبار عادات است، سبب برداشت
بینیم، وگرنه در جهانی کـه بـه بهتـرین     ایم، چیزها را خوب و بد می خود انبار کردههاي کهنی که در ذهن   اندیشه

آزاداندیشـی ایـن دو هماننـد    . شکل آفریده شده است و نظامی که نظام احسن است، بدي و زشتی وجود نـدارد 
روشـن  . استها به دلیل یکی بودن راه و هدف  همانندي. هایی هم در اندیشه آنان وجود دارد است، ولی تفاوت

و این تفاوت ناشـی از  . است که مبانی آزاداندیشی سپهري به طور کامل همانند مبانی آزاداندیشی ابوسعید نیست
  .هر کس برآمده از اوضاع اجتماعی خاص دوره خود استزیستن این دو در دو زمان مختلف است؛ زیرا 
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